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Abstract  

The poetry of the Constitutional era should be regarded as a space for 

the emergence of protest, anti-hegemonic, and socially awakening 

discourses, where language is not merely a tool of expression but is 

considered a social and ideological act. Among these, Mirzadeh 

Eshghi stands out as one of the most prominent poets who, by 

employing linguistic, phonetic, and rhetorical techniques, represented 

the political discourse of the Constitutional era through committed 

poetry. This study, drawing on Norman Fairclough’s critical 

discourse analysis theory and applying his three-level model (text 

analysis, discursive practice, and social practice), examines the 

functions of internal music and rhetorical tone in Mirzadeh Eshghi’s 

poetry. At the first level, through linguistic analysis of selected 

verses, it is demonstrated how repetition, alliteration, parallelism, and 

wordplay serve to enhance the protest tone and persuade the 

audience. At the second level, by analyzing the rhetorical style and 

intertextuality of the poems, the role of poetry in the production and 

consumption of political discourse is explored. At the third level, the 

social function of poetry within the context of power relations, 

particularly in opposition to political despotism and dominant 

discourses  is investigated. The findings of this study indicate that the 

internal music and rhetorical style in Eshghi’s poetry are not merely 

aesthetic elements but, as discourse-shaping tools, play a fundamental 

role in creating a protest tone, representing collective identity, and 

organizing social action. 
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 هیی کلیدی   وشژه

 ،یعش     ۀرزادی   م
 ،یدرون    ی یموس   

 ،یس    طا       اب 
 ،یاس   یگفتم   ان س

 شعر مشروطه.

1404بهار، 1ره، شما3دوره  

 چکیده

و  ای هژمون ض د  ،یاعتراض  یه اظه ور گفتمان یب را یاعرص ه دیشعر مشروطه را با

و   یاجتم اع  یبلک ه کشش   ان،یدانست که در آن، زبان، نه صرفاً ابزار ب   یاجتماع  یداریب 

 یش اعران   نیتراز برجس ته  یکی  یعش   ۀرزادیم  ان،یم  نی. در اشودیم  یتل   ایدئولوژیا

عص ر  یاس یگفتم ان س ،یو بلاغ  ی یآوا ،یزب ان  یاز ش گردها یری گاست که ب ا بهره

 ی  نظر برهی کرده است. پژوهش حاض ر ب ا تک ییمشروطه را در قالب شعر متعهد بازنما

 لی او )تحل  یس ه س  ح  یالگ و  یریکارگگفتمان نورمن فرکلاف و ب ه  یانت اد  لیتحل

و لح ن   یدرون   ی یموس  یکارکردها  ی(، به بررسیکشش اجتماع  ،یمتن، کشش گفتمان 

 یزب ان  لی تحل قی . در س    نسس ت، از طرپردازدیم یعش  ۀرزادیدر اشعار م  ی  اب 

و جش ا  در   عیترص   ،ی یآراک ه گگون ه تک رار، وا   شودیمشتسب، نشان داده م  تایاب 

 لی . در س    دو،، ب ا تحلکششدیو اقشاع مساطب عمل م  یلحن اعتراض  تی دمت ت و

 یاس یو مص رف گفتم ان س  دی تول  دراشعار، به ن ش ش عر    تیشامتشیو ب   یسطا   اب 

 ژهیوشعر در بستر روابط ق درت، ب ه  یو در س   سو،، کشش اجتماع  شود؛یپردا ته م

 نی ا  یهاافت هی.  ش ودیم  یس ل ه بررس   یه او گفتمان  یاس یدر م ابله با استطداد س

تشه ا   ،یدر اش عار عش    یو سطا   اب   یدرون   ی یاز آن است که موس  یپژوهش حاک

لح ن   ج ادیس از، در اانگفتم  یابزاره ا   مثاب بلک ه به  س تشد،ین   یششا تییطایعشاصر ز

 ف ایا  نیادی بش  ین ش   یک شش اجتم اع  یدهو سازمان  یجمع  تیهو  ییبازنما  ،یاعتراض

 .کششدیم

(.  1404)   آذر محماد حکایم و  محبوبه؛ رضییور ین، شصغ  ، صف یور  شسرنیی  

  ی ق ی با  موسا  د یابای تکک   ی ع ق   ۀ  زشی ی گفرمین ششعیر م   ی شارقیی   ل ی تحل » 

 . 45-68(،  1)   3،  تحلیل گفرمین شیبی «، ا   ۀ  ی و سبک خطیب   ی یروا 

         10.22034/lda.2025.144145.1056 
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 مه و بیین مسکله. مقد1ّ

از دشوارترین گالشتعریفی جامع   ارائ از مفهو، »شعر« همواره یکی  های نظری در ومانع 

درحالی است.  بوده  ادبی  و  م العات  صری ،   ی  ماهیتی  نثر،  شعر    ؛دارد  محورانت الکه 

در  پدیده زبانی،  کارکردهای  بر  علاوه  که  پارادوکسیکال  گاه  و  گشدلایه  پیچیده،  است  ای 

را با مفاهیمی گون   شع دهسدا،     نامگیرد. لغتآهشگ شکل می  و  بستری از عاطفه، تسیل

های  شعر(. این تعریف  ۀنظم، موزونی، گکامه و سسن آهشگین تعریف کرده است )ذیل واژ

انگیز، موزون و  که شعر را »سسشی  یال  سیشا آمده است تی، همچون آنچه در نگاه ابنسشّ

ناتل  انلری،  متساوی« می از دیدگاه  واجه نصیر طوسی (  ۱۹:  ۱۳۸۶دانست )ر.ک.  و یا 

طوسی،   )ر.ک.  کرده  توصیف  م فّی«  و  موزون  مسیّل،  »کلامی  را  شعر  ،  (۲۱:  ۱۳۶۹که 

 . یل، وزن و قافیه تمرکز دارندتسهای صوری گون همگی بر ویژگی

تشها سا تار  ع فی در تاریخ معاصر دانست که نه   جشطش مشروطه در ایران را باید ن  

اجتماعی  کششگری  از  نوین  س حی  به  نیز  را  زبان  بلکه  کرد،  دگرگون  را  کشور  سیاسی 

ابزاری برای بیان عواطف فردی یا پشد و اندرز نطود،   رساند. در این دوران، شعر دیگر صرفاً 

 ابله با گفتمان استطدادی بدل شد  ای برای اعتراض، بیداری، تهییج توده و مبلکه به رسانه

(. در بستر گشین شرای ی، زبان شعر به »کششی اجتماعی«  ۲۳۴:  ۱۳۸۴کوب،  زرینر.ک.  )

تطدیل شد که فراتر از س   بیان صرف، در سا ت و هدایت فضای فکری و سیاسی جامعه  

عی وارد  کرد. در همین راستا، شاعران بسیاری با زبانی تازه و رویکردی اجتمامشارکت می

 .جایگاهی ممتاز دارد میرزادۀ عش یاما در میان ایشان،  ؛میدان شدند 

به عش ی،  سیاسیشعر  و  اجتماعی  مضامین  در  سلاح ویژه  بلکه  ابزار،  نه  را  زبان  اش، 

کشد و هم در جهت  لق آگاهی  بیشد؛ سلاحی که هم سا تار قدرت را ن د میمطارزه می

گیری آگاهانه از چه در اشعار عش ی برجسته است، بهرهرود. آنتاریسی و سیاسی به کار می

بهره با  و لحن   ابی است؛ عشاصری که  از شگردهای بلاغی گون موسی ی درونی  گیری 

وا  نهتکرار،  نحوی،  ت ارن  و  ترصیع  جشطه آرایی،  زیطاییتشها  ت ویت  های  را  شعر  ششا تی 

معترض بدل    ۀداری جمعی و سا ت سوژکششد، بلکه آن را به ابزاری برای ایجاد اقشاع، بیمی

 (.۳۸۴: ۱۳۹۱شفیعی کدکشی،  ر.ک. سازند )می

گفتمان  انت ادی  تحلیل  نظری  گارگوب  در  زبانی  کارکردهای  این  حاضر،  پژوهش  در 

تشیده  شوند؛ مدلی که زبان را واجد سه س   درهمتحلیل می  (Fair clough)  نورمن فرکلاف 

متن  :  داند می واژگا)تحلیل  س    زبانی (ندر  آرایش  و  نحو  گفتمانی)  ،  گکشش  گونگی  ( 
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متن   مصرف  و  اجتماعی ) تولید  کشش  و  ارتطاطی(  فرآیشد  زبان    در  یا  )ن ش  بازتولید  در 

 (. ۹۸: ۱۹۹5سل ه( )ر.ک. فرکلاف،  تسریب سا تارهای

تکیه با  نظریه  ریشه این  زبانبر  نظا،های  گون ششاسی  متفکرانی  آرای  و  هلیدی  مشد 

داند که در ب ن  فوکو و هابرما ، زبان را نه  شثی، بلکه سرشار از ایدئولوژی میگرامشی،  

بر اسا     (. ۱۴:  ۲00۱)فرکلاف،    کشد  ود، مشاسطات قدرت، هژمونی و م اومت را حمل می

اشعار   دیدگاه،  عش یاین  بهمیرزادۀ  سیاسی،  بافت  در  مشروطه،  –ویژه  عصر  اجتماعی 

و     مثاببه  یل تحلقابل م اومت  گفتمان  بازسازی  و  سا ت  فرآیشد  در  که  هستشد  متونی 

و  بسشی جمعی مشارکت میآگاهی اغلب مرزهای شعر  که  او  پرشور  کششد. سطا   ابی 

می هم  در  را  سشّ  ابه  سا تار  به  شکشد،  را  زبان  و  کرده  دگرگون  را  فارسی  شعر  تی 

  (. ۱۱۲:  ۱۳۸۴حکاک،  کریمیدهی به افکار عمومی بدل سا ته است ) ای برای شکلرسانه

همچشین، استفاده از شگردهایی گون   اب مست یم به مساطب، تکرار سا تارهای نحوی 

می نشان  عش ی،  اشعار  در  پرفشار  درونی  موسی ی  و  تشها  کوبشده  عشاصر،  این  که  دهد 

سازمان در  دمت  بلکه  ندارند  ادبی  همکارکرد  ایجاد  و  اعتراضی  گفتمان  بستگی  دهی 

کششد. این موضوع، با آنچه فرکلاف در راب ه با ن ش زبان در شکل دادن عمل می  اجتماعی

می بیان  اجتماعی  کشش  میبه  عمل  عش ی،  شعر  در  زبان،  دارد؛  کامل  ت ابق  کشد،  کشد، 

 (.۲5: ۲00۳)فرکلاف،  دهد سازد و فرا وان میکشد، سوژه میتهییج می

پژوهش این  روی –توصیفی   ، روش  بر  مطتشی  و  نورمن تحلیلی  گفتمان  انت ادی  تحلیل  کرد 

گیرد. فرکلاف است که سه س   تحلیل )متن، کشش گفتمانی و کشش اجتماعی( را در برمی 

) داده  عش ی  میرزادۀ  اشعار  دیوان  از  پژوهش  انتساب ۱۳۹0های  گزیشش، شده (  ملاک  و  اند 

و گفتمان دهی به لحن   ابی، بیان سیاسی  حضور عشاصر موسی ایی و بلاغی مؤثر در شکل 

آرایی، ترصیع، جشا ، تصدیر، اعتراضی بوده است. در این راستا، شگردهایی مانشد تکرار، وا  

از مشظر زبانی و گفتمانی بررسی الاعداد و تشسیق سیاقه  تطیین شده الصفات  اند. هدف تحلیل، 

ت گگونگی تطدیل زبان شعری به سازوکاری گفتمانی برای بیان م اومت اجتماعی و ن د قدر 

عشوان متونی بیشامتشی و گفتمانی است. با تأکید بر مدل سه س حی فرکلاف، اشعار عش ی به 

های زبانی، ن ش اجتماعی روششی در مواجهه با گفتمان اند که ضمن  لق زیطایی شده تحلیل 

گیری از مدل با این م دمه، پژوهش حاضر در پی آن است تا با بهره   .کششد استطدادی ایفا می 

ها هایی از اشعار سیاسی میرزادۀ عش ی، به این پرسش فرکلاف و تحلیل دقیق نمونه تحلیلی  

موسی ی درونی در اشعار میرزادۀ عش ی گگونه معشا، اقشاع و لحن اعتراضی تولید :  پاسخ دهد 

اجتماعی   کشد؟می  و  سیاسی  گفتمان  تولید  فرآیشد  در  گگونه  عش ی  شعر  سطا   ابی 
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دارد؟  گگ   مشارکت  عش ی  به اشعار  فرکلاف،  نظری  گارگوب  در  اجتماعی ونه،  عشوان کشش 

 ای با سا تارهای سل ه دارند؟اند و گه راب ه تحلیل قابل 

 . یی ینۀ یژوهش2

به   م الع شعر،  زبان  موسی ایی  فارسی  ابعاد  ادبی  ن د  سشت  در  درونی،  موسی ی  ویژه 

های آوایی و بلاغی در اشعار  دی به بررسی آرایه های متعدّای در شان دارد. پژوهشساب ه

پردا ته معاصر  و  بهکهن  عشاصر  این  به  نگاه  اما  گفتماناند،  ابزارهای  کمتر عشوان  ساز، 

  میرزادۀ عش یهای موجود درباره اشعار  موضوع پژوهش قرارگرفته است. همچشین، تحلیل

او بوده ان لابی  انت ادی  اند  اغلب ناظر به محتوای سیاسی و سطا  از مشظر تحلیل  و کمتر 

 . اندبا تمرکز بر زبان و موسی ی درونی شعر، مورد واکاوی قرارگرفته  (CDA) نگفتما

حوز شفیعی   ۀدر  ) نظری،  فارسی   (۱۳۹۱کدکشی  شعر  در  موسی ی  نوع  گهار  تطیین  با 

  )بیرونی، کشاری، درونی، معشوی(، موسی ی درونی را حاصل پیوند نحوی، آوایی و واژگانی

برای وحدت صوتی و معشایی شعر معرّدر متن می کشد. باوجود  فی میداند و آن را عاملی 

نیز در   (۱۳۸۴سیرو  شمیسا )  د. عمق نظری اثر او، تحلیل گفتمانی در آثارش حضور ندار

انواع تکرارها و آششاییکتاب آرایه عشوان عشاصر موسی ی  های صوتی بهزداییهای ادبی، به 

 . کرده، اما تأکید او عمدتاً بر کارکردهای بلاغی و زیطاششا تی این عشاصر استاشارهدرونی 

پژوهش     زمیش   در  مشروطه،  همچون  شعر  فارسی، تجدّ     طلیع » هایی  شعر  در  د 

در این اند.  را تحلیل کرده   (۱۳۸۴کریمی حکاک  « ) مشروطه   ۀهای زبانی شعر دور دگرگونی 

بر بیان سشّ فاصله   پژوهش  از  زبان   ابی، کوگه   تیگیری  بازاری و شعاری در شعر و ظهور 

است تأکید   به شده  میرزادۀ عش ی  راستا،  این  در  زبانی .  تغییر  این  پیشگامان  از  یکی  عشوان 

نوعی از   ۀدر با کاروان حله، اشعار عش ی را نمایشد   یز( ن ۱۳۸۴کوب ) ین زرّ ت. فی شده اس معرّ

ها بیشتر اما این تحلیل   ؛، قرارگرفته است داند که در  دمت بیداری مرد شعر اجتماعی می 

زبان  تا  عش ی   .ششا تی توصیفی هستشد  محتوای شعر  و  به سطا  نیز  تح ی ات جدیدتری 

ای ششا تی بوده است؛ برای نمونه، در م اله ها اغلب تاریسی یا جامعه اما نگاه آن   ؛ اندپردا ته 

 ( کرمی  و  بهرامی  سیاسی   (،۱۳۹5از  بافت  در  عش ی  شعر  گارگوب  شدهی بررس   زبان  اما   ،

از کاربرد  ( ۱۴00نظری تحلیل گفتمان به کار نرفته است. یا در بررسی علیجانی و محمدی ) 

 .های معشاگراست نه سا تار گفتمان کشایه و طشز در اشعار عش ی، تمرکز بر آرایه 

حوز نظری  ۀدر  گفتمان،  جامع   تحلیل  از  یکی  فرکلاف  مدلنورمن  پیوند  ترین  برای  ها 

هایی برای کاربرد  های دا لی، تلاششود. در پژوهشان، قدرت و ایدئولوژی محسوب میزب

رسانه و  سیاسی  دیشی،  متون  تحلیل  در  مدل  انجا،این  استای  اشعار    ؛شده  تحلیل  اما 
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به اسفارسی  مانده  مغفول  همچشان  نظریه،  این  قالب  در  مشروطه  شعر  عشوان به ت.ویژه 

( محمودی  و  باباپور  م اله(  ۱۳۹۹نمونه،  درباردر  شاملو،    ۀای  اشعار  در  م اومت  گفتمان 

 . نشده استشعر عش ی انجا، ۀاما گشین تحلیلی هشوز دربار ؛اندکاربردهالگوی فرکلاف را به

از در م اله(  ۱۴0۲)اکطری و محمدی  علی انت ادی شعری  ای با عشوان »تحلیل گفتمان 

اند شعر »مردی که یا پا ندارد« را با تمرکز  کوشیدهسیمین بهطهانی با رویکرد فرکلاف«  

یافته کششد.  واکاوی  تطیین  و  تفسیر  توصیف،  س    سه  آن بر  که  های  داد  نشان  ها 

ارزش سا ت واجد  سیمین،  شعر  در  معشایی  روابط  و  واژگان  افعال،  نظیر  زبانی  های 

بیانگر آن    ، ن پژوهششوند. ایاند و به بازتاب مسائل اجتماعی و سیاسی مشجر میگفتمانی

حتّ معاصر،  فارسی  شعر  که  میاست  نحو،  و  واژگان  س    در  و ی  ایدئولوژی  حامل  تواند 

 گفتمان اجتماعی باشد.   ۀبازتولیدکششد

اسدیاله  و  تراژدی    ( ۱۴0۲)  دادی  در  قدرت  مفهو،  »بررسی  عشوان  با  پژوهشی  در 

م بر  فرکلاف«،  گفتمان  انت ادی  تحلیل  روش  مطشای  بر  تمرکز آنتیگونه  »قدرت«  فهو، 

آنکرده دادهاند.  نشان  متنها  زبان  توصیف،  در س    که  سلسله   ،اند  و  واجد  زبانی  مراتب 

سازی مفاهیمی گون لحن آمرانه است و در س   تفسیر، گفتمان قدرت متمرکز با ططیعی

امشیت، سایر گفتمان را به حاشیه میقانون و  این گفتها  تطیین،  نهایتاً در س    مان  راند. 

ت ابل از  زنبازتابی  و  مردسالاری  یا  دموکراسی  و  پادشاهی  )مانشد  اجتماعی  بودگی(  های 

می نشان  م اله  این  است.  میدانسته شده  انت ادی  گفتمان  تحلیل  که  لایهدهد  های  تواند 

 های ادبی را آشکار سازد. پشهان قدرت در متن

الماسی  پژوهش »گفتمان  (۱۴0۳)  کریمی، عظیمی و  انت ادی در رمان غروب    کاویدر 

اند. نتایج نشان  پروانه« اثر بستیار علی، با تکیه بر روش فرکلاف به تحلیل این رمان پردا ته 

محاوره زبان  و  غیر  ی  روایت  که  ویژهداد  انسجا،  واجد  توصیف  س    در  رمان،  ای  ای 

بازتاب تطیین،  و  تفسیر  س وح  در  و  کردس  ۀدهشد است  اجتماعی  و  سیاسی  تان  مشاسطات 

پژوهش این  است.  رنج  ،عراق  بازششاسی  در  را  گفتمان  تحلیل  جمعی،  اهمیت  های 

 دهد. گرایی در متون روایی معاصر نشان میهای هویتی و ملیبحران 

م ال (  ۱۴0۲) زارع   در  گفتمان     نیز  تاریسی  » وانش  کتاب  تحلیل  به  اردلان«،  تاریخ  مدار 

ها نشان داد که علاوه بر گفتمان  است. یافته   اردلان بر اسا  الگوی فرکلاف پردا ته   ۀ مستور 

لایه  اردلان،  از  اندان  حمایت  سوگیری آشکار  حاوی  نیز  متن  پشهان  ایدئولوژیا  های  های 

می  نشان  پژوهش  این  است.  ادبی نویسشده  متون  نیز همچون  تاریسی  متون  که  قابلیت    ، دهد 

 زتولید قدرت سیاسی را آشکار سا ت. سازوکار با   ، ها توان از  لال آن تحلیل انت ادی دارند و می 
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اشتراک اصلی این م الات، تمرکز بر سه س   توصیف، تفسیر و تطیین و آشکار سا تن 

های زبانی است. جایگاه پژوهش حاضر نیز روابط قدرت، ایدئولوژی و اجتماع از  لال سا ت 

می  تعریف  راستا  همین  به در  که  تفاوت  این  با  ن ش  شود،  به  ویژه  شعر طور  در  موسی ی 

پردازد؛ جایی که موسی ی زبانی طور  اص در آثار میرزادۀ عش ی می اجتماعی مشروطه و به 

 .کششد ششاسی، بلکه بار گفتمانی و کارکرد اجتماعی پیدا می تشها زیطایی الصفات نه و تشسیق 

   چهیرچوب اظ ی .  3

پژوهش حاضر در پی آن است که به تحلیل کارکردهای گفتمانی عشاصر موسی ایی درونی  

اشعار   از سا تارهای   میرزادۀ عش یدر  جزئی  نگاه نسست، صرفاً  بپردازد؛ عشاصری که در 

تل ی میزیطایی آرایه  ، اما درواقع  ؛ شوندششا تی شعر  از  های لفظی و صشاعات  ن شی فراتر 

در  دم و  دارند  قرار بلاغی  شاعر  گفتمانی  اقشاع  و  سیاسی  کشش  اجتماعی،  بیان  ت 

ازاینمی بهرهگیرند.  با  م اله  این  دوگانهرو،  نظری  گارگوب  از  یا گیری  از  که  به ای  سو 

کی است، به متّ موسی ی درونی در شعر و از سوی دیگر به تحلیل انت ادی گفتمان   نظری

 .پردازدمی میرزادۀ عش یتماعی  بررسی سا تار زبان و لحن در اشعار سیاسی و اج

 تی لحن شجرمیعی   آرش یزبینموسیقی یروای شع   شز  .  1-3

بار به کدکشی  مشد توسط محمدرضا شفیعیصورت نظا،مفهو، »موسی ی درونی« نسستین 

های موسی ایی شعر، گهار  ( در ادبیات فارسی م رح شد. وی در تفکیا میان لایه۱۳۹۱)

سازد: موسی ی بیرونی )وزن عروضی(، موسی ی کشاری )قافیه و ردیف(،  میگونه را مشسص  

)آهشگ درونی  )تشاسب سازیموسی ی  معشوی  موسی ی  و  بلاغی(  نحوی،  واژگانی،  های 

ای پشهان و سا تاری است که  لایه  ،نظر او، موسی ی درونی  های دلالتی(. ازمفاهیم و قرابت

قافی و  وزن  بی   بر لاف  از  نه  میبیرونی،  تحمیل  شعر  به  یا  رون  ت لید  قابل  نه  و  شود 

بلکه از طریق روابط نامرئی میان صداها، واژگان و سا تارهای نحوی،    ؛شمارش دقیق است

 (. ۳۹0: ۱۳۹۱کدکشی، کشد )شفیعیدر ذهن مساطب ایجاد طشین، هماهشگی و تأثیر می

ایی مانشد تکرار، ه، این نوع موسی ی به شکلی گشمگیر در قالبمیرزادۀ عش یدر شعر  

تشسیقوا  تصدیر،  موازنه، جشا ،  ترصیع،  و سیاقهآرایی،  است.  الصفات  یافته  نمود  الاعداد 

ها، علاوه بر سا ت موسی ایی، ابزاری برای ایجاد لحن  اص، تأکید، اقشاع، شوک  این آرایه 

به هستشد.  اعتراضی  بیان  و  ع بلاغی  به  درونی  موسی ی  سیاسی،  شعر  بستر  در  شصر ویژه 

می بدل  میاقشاعی  که  برانگیزد.  شود  مساطب  در  را  همدلی  یا  طشز  شور،  شم،  تواند 

از بیانبه ارت ا یافته و زبان شعر را  دیگر، موسی ی درونی از س   تزئین به س   گفتمان 

 . حالت مشفعل و زیطاششا تی صرف، به حالت کششی و اجتماعی رسانده است
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 بلاغ  یر خدم  گفرمین سبک خطیبی و زبینِ شقنیع   .  2-3

ل شد که در آن، زبان  ای از تحوّویژه در آثار شاعرانی مانشد عش ی، وارد مرحله شعر مشروطه، به 

ف ط ابزار احسا ، بلکه ابزار روششگری و مطارزه بود. سطا   ابی که در بلاغت قدیم با  دیگر نه 

شد، در این  کوبشده ششا ته می های انگیزشی، تکرار و لحن  هایی مانشد صراحت، پرسش ویژگی 

تأثیر   و  اقشاع  عشاصر  بر  مطتشی  که  سطا  این  شد.  بدل  اجتماعی  شعر  غالب  هویت  به  دوره 

تکیه  با  عش ی  اشعار  در  است،  مساطب  احسا   و  ذهن  بر  آرایه مست یم  موسی ایی  بر  های 

پیاپی، جملات پرسشی، ت ارن  نحوی و    های پیوندی عمیق دارد. سا تارهایی مانشد تکرارهای 

نه ترکیب  متوازی،  می های  را  شعر  آهشگ  ضرب تشها  بلکه  گفتمان  سازند،  و  اعتراض  آهشگ 

پردازانه  ار   لی و  یال های تغزّآورند. این سطا، زبان شعر را از گارگوب م اومت را پدید می 

 . کشد کرده و آن را به گفتاری اجتماعی، سیاسی و مرد، محور تطدیل می 

 اورمن : کلاف  شارقییی گفرمینچیرچوب تحلیل    .3-3

نظری بر  حاضر  پژوهش  کلان،  نظری  س    فرکلاف   در  نورمن  گفتمان  انت ادی   تحلیل 

داند که  ارتطاطی، بلکه کششی اجتماعی می   ف ط یا وسیلاستوار است. فرکلاف، زبان را نه

می  شکل  ایدئولوژی  و  قدرت  مشاسطات  ب ن  سه در  مدل  در  او  فرآلایهگیرد.  یشد ای  ود، 

 : کشدارتطاط زبانی را به سه س   ت سیم می

 های زبانی، نحوی، واژگانی و بلاغی متن؛شامل تحلیل ویژگی  : (Text Analysis) تحلیل متن 

گفتمانی سایر    :(Discursive Practice)  کشش  با  تعامل  در  متن  مصرف  و  تولید  گگونگی 

 های گفتمانی؛ متون و زمیشه 

ن د سا تارهای قدرت و   (: PracticeSocial)   کشش اجتماعی  تأثیرات متون در بازتولید یا 

 (. ۱۴: ۲00۱؛ )ر.ک. فرکلاف، (۹۸: ۱۹۹5)ر.ک. فرکلاف، حاکم ایدئولوژی 

به  پژوهش، موسی ی درونی  این  مؤلفه در  زبانی و بلاغی، در س   نسست تحلیل  عشوان  ای 

گردد )س   دو،( و  سازی بررسی می مساطب شود؛ سپس ن ش آن در سطا   ابی شاعر و  می 

شکل  در  آن  تأثیر  به  جمعی  درنهایت،  هویت  بازتعریف  و  سل ه  ن د  م اومت،  گفتمان  گیری 

می  سو، پردا ته  )س    می (.  شود  حاضر  دیدگاه پژوهش  تلفیق  با  شفیعی کوشد  کدکشی  های 

فرکلاف در تحلیل گفتمان، نشان دهد که گگونه سا تارهای      موسی ی درونی و نظری   ۀ دربار 

دهی اجتماعی  آوایی و بلاغی اشعار عش ی، به ابزاری برای اقشاع، اعتراض، افشاگری و سازمان 

نگاه سشّتطدیل می  بر لاف  آرایه شوند.  به  به تی  ترصیع  یا  زیشت هایی گون جشا   های  عشوان 

عشاصر  این  نظری،  گارگوب  این  در  طشین    ، لفظی،  لحن   ابی،  ایجاد  در  راهطردی  ن ش 

طور  اص، این پژوهش با استشاد به اشعار  به   .کششد پردازی شعری ایفا می اجتماعی و گفتمان 
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لایه  تحلیل  و  میرزادۀ عش ی  آن مستشد  زبانی  می های  تلاش  موسی ی  ها،  که  دهد  نشان  کشد 

نه  سا تار   ابی،  با  تعامل  در  شعر،  دل درونی  آوایی  و  تشها  اعتراضی  صدایی  بلکه  نشین، 

 . آفریشد؛ صدایی که در  دمت  لق گفتمان سیاسی و مردمی قرار دارد سا تارشکن می 

 ع قی و جی گیه شیبی شو   ۀ. می زشی3-4  

 ( عش ی  ش(  ه    ۱۳0۳–۱۲۷۲میرزادۀ   مشاقشه   حالدرعین   و   تأثیرگذارترین  از   باید   را . 

 سیاست،  شعر،  مرزهای  که   گشدوجهی  شسصیتی  دانست؛  مشروطه   عصر  شاعران  برانگیزترین

 سا ته   بدل  اعتراض  بیان   برای   ای رسانه   به  را  زبان  و  درنوردیده  را  نمایش  و  نگاری روزنامه 

استطدادی،   پرآشوب   فضای   در   او .  است  نظا،  ن د صری   برای  ابزار شعر  از  از مشروطه،  پس 

شاعری بود با زبانی   ، عش ی    واهی استفاده کرد. های آزادی فساد سیاسی و  یانت به آرمان 

در قالب  بیانی   ابی که  و  نوین می های سشّگزنده، نگاهی عصیانگر  روحی  نیز  از   دمید.تی 

تی با محتوای اجتماعی و سیاسی است. های شا ص شعر عش ی، تلفیق فرمالیسم سشّویژگی 

قالب  او،  آثار  حفظ در  ق عه  و  مثشوی  مانشد  عدا   ؛ اندشده هایی  مضامین  با   واهانه، لت اما 

پُ  گرایانه و ضدملی  این هم شده   راستطدادی  تجدّ نشیشی سشّاند.  آزار ت و  ت ابلی  نه  شده، ده د، 

اگر »   : نویسدکدکشی می که شفیعی گشان زیستی کارآمد پدید آورده است. آن ای هم بلکه گونه 

نیما در تحوّداشت، حتّبیشتری می     فرصت م الع   ،عش ی  پیشگا،  زیرا   ؛ شدمی ل شعر نو  ی 

 (.۴5:  ۱۳۹۱کدکشی،  )شفیعی   « روح طغیان و نوگرایی در او نیرومشد بود 

که  معاصرانش  از  بسیاری  بر لاف  است.  مست یم  و  مردمی  زبانی  عش ی،  شعری  زبان 

سیاسی،  اص لاحات  بازار،  و  کوگه  واژگان  او  بودند،  کلاسیا  فسیم  زبان  دربشد  همچشان 

د شعر کرد و توانست از این طریق صدای یا ملت معترض ی زبان عامه را وار م طوعاتی و حتّ 

»آیش  عش ی  زبان  حکاک،  کریمی  تعطیر  به  کشد.  عرضه  ادبی  قالب  در  نمای تما،     را 

وی همچشین   (. ۳۷۴:  ۱۳۸۴حکاک،  مدرنیته« است )کریمی     های یا ملت در آستان اض راب 

ان ایران«، بُعدی نمایشی و نامه« و »رستا یز شهریار هایی مانشد »نوروزی با سرودن مشظومه 

عشوان نسستین شاعر دراماتیا نژاد، به زعم قاسم هاشمی گشدصدایی به شعر  ود بسشید و به 

می  ششا ته  ایران  معاصر  )هاشمی شعر  نیستشد، ۳۸:  ۱۳5۶نژاد،  شود  روایت  تشها  آثار  این   .)

هشری  کشش  به بلکه  که  شعری  می اند؛  اقدا،  توصیف،  ع   در  کشد.جای  باید نهایت،  را  ش ی 

ت در تاریخ ادبیات فارسی برجای نهاد. شعر رغم عمر کوتاه، اثری بلشدمدّشاعری دانست که به 

جهان شاعر و حامل پیا، نسل معترض پس از مشروطه است. شعری که در   یست او بازتاب ز 

 ای فراهم آوردهشده و مجموعه آن، محتوای ان لابی با موسی ی درونی و سا تار بلاغی ترکیب 

 ششا تی و سیاسی، در ور تأمل و تحلیل است. نظر گفتمانی، زیطایی  که از 
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 بحث و ب رسی. 4

 اقش تک شر یر گفرمین شعر شضی می زشیۀ ع قی .  1-4

ترین و پرکاربردترین شگردهای موسی ی درونی در شعر می رزادۀ عش  ی  تکرار یکی از بشیادی 

  شعر او حضوری در شان دارد. ای ن تکشی ا های بلاغی، سا تاری و عاطفی  است که در لایه 

رود، ن ش ی  صورت تکرار واژه، سا تار نحوی، جمله و حتیّ هجا در اشعار او به ک ار م ی که به 

دهی به ضرباهشگ درونی، ال ای معشا، ت ویت بیان    ابی و لح ن اعتراض ی  محوری در شکل 

تمرکز بر س ا تارهای  در س   نسست از گارگوب نظری نورمن فرکلاف، تحلیل متن م   .دارد 

  گی رد های واژگانی و نح وی ش کل می ها، گفتمان در لایه واس ه آن زبانی و بلاغی است که به 

ترین ش گردهای  در اشعار میرزادۀ عش  ی، عشص ر »تک رار« از بشی ادی  (. ۲5:  ۲00۳)فرکلاف،  

و    رفت ه   کار ی هج ایی ب ه زبانی است که در س وح مستلف جمله، واژه، س ا تار نح وی و حتّ 

 . کشد سازی اعتراضی ایفا می ن شی محوری در  لق لحن   ابی، تأکید معشایی و گفتمان 

 بندی ش دئولوژ ک تک شر وشژگیای  خلق طنین شعر شضی و مفصل.  4-1-1

ها، سا تاری  کلیدی »روزگار« در آغاز و پایان مصرع  ۀدر شعر مشهور »روزگار«، تکرار واژ

از اعتراض، یأ  و بی   آورد که نوعی حل دار و تکرارشونده پدید میطشین  اعتمادی  بسته 

 : کشداجتماعی را ال ا می

 اعتط    اربن  ان    ه بیای س    طا

 

 روزگ             ار، ای روزگ             ار 

 (۱۳۹0:۴۹۱،  میرزادۀ عش ی)        

گون ب ه آهشگ موسی ایی، حالتی آییش ی و س وگوارهدهی به ضربشکلاین تکرار، ضمن  

سازد، بلک ه از تشها تأکید احساسی میها، نهبسشد. تکرار واژه در آغاز و پایان مصرعمتن می

سازی گفتمانی و بازنم ایی س ا تارهای س ل ه و مفهو،  ۀدهشدمشظر تحلیل گفتمان، نشان

کشد که این تکراره ا »احس ا  ذهش ی ستی اشاره میدرنارضایتی اجتماعی است. رجایی به

 (.۲۱۸:  ۱۳۷۲رجایی،  ر.ک.  کششد« )ایستایی و انسداد را در برابر وضعیت موجود تشدید می

   سیخریر تصیعدی و کنش بلاغی مسرکافتک شر  .  2-1-4

 :در بیت زیر

نظر نحوی، س ا تاری تص اعدی و بلاغ ی پدی د    »تما،« در آغاز دو مصرع تکرار شده و از ۀ  واژ 

آی د، ک ارکردی اقش اعی و    ابی دارد و ب ه  آورده است. این نوع تکرار که در آغ از جم لات می 

 تما، برگ در تان گر اسکشا  ش ود؟
 

 تم  ا، ری  گ بیاب  ان اگ  ر ک  ه لی  ره کشش  د؟ 

(۲۶۷ :۱۳۹0،  میرزادۀ عش ی)  
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ای بشی ادی را ح ل کش د. از  توان د مس هله نمی ،  در حجم کلان  ز، گی کشد که هیچ مساطب ال ا می 

در تولی د معشاس ت؛ یعش ی تک رار   تک رار اس تراتژیا مشظر فرکلاف، ای ن ن وع تک رار بسش ی از  

 (. ۲۴:  ۲00۱)فرکلاف،   ایدئولوژیا   ی گذار یافته برای سا ت گفتمان و تأکید بر یا مفصل سا ت 

 آمیز هیهی گفریر طنزآلوی و کنی شی  سیزمینتک شر جمله  .3-1-4

 : کشد طری در دو مصرع متوالی استفاده می  ای دیگر، شاعر از تکرار جملدر نمونه 

 د ترک    ی      وب، مهی    ا ش    ده

 

  فت   ه و     ود ع    ور، مهی   ا ش    ده 

 (۲۱۱)همان:               

آهشگ دارد و هم ازنظر گفتم انی، ن وعی  لحاظ آوایی ضرب   ایشجا سا تار »مهیا شده« هم از 

 کشد. فرکلاف ای ن ن وع از تک رار را ن وعی از زشتی اجتماعی را تداعی می   آمیز امی ش کنی ه 

کش د و مف اهیم  ای نمایش ی عم ل می داند که در آن، زب ان همچ ون ص حشه می  اجرای متشی 

 (. 5۷:  ۲00۳)فرکلاف،   شوند  ل می آمیز مشت صورت  طری، بلکه نمایشی و اغراق ف ط به نه 

 تک شر احوی  تقیرن سیخریری ب شی تککید ش دئولوژ ک.  4-1-4

 :کاررفته استدر ابیات زیر، تکرار نحوی به

کرد نگون  واهم  را  شاه  افسر   یا 

 

داد   سر  واهم  ع یده  این  سر  در   یا 

 (۴۹۶: ۱۳۹0، میرزادۀ عش ی)           

صورت مت ارن و نحوی تکرار شده و گفتمان مطارزه و ایثار را  یا...« بهسا تار موازی »یا...  

 : همچشین شکل داده است.

زم ان های وصفی مش ابه، همترکیباضافه »از« و در این دو مصرع، تکرار سا تار با حرف

سیاسی، موسی ی درونی قوی ایجاد کرده است. ططق تحلیل –با تأکید بر محتوای اجتماعی

 ش وندگونه تکرارها باعث »ثطات سا تار معشایی« و ت ویت انسجا، گفتمانی میفرکلاف، این

 (.۱۱۸: ۱۹۹5)ر.ک. فرکلاف،  

 ی مضیعف تک شر هجی ی  ر رم ذهنی و بیر شحسیس  .5-1-4

 مزا ای ک  ه ش  یران را کش  ی روب  ه

 

 احتی           ا  ای احتی           ا  

 (۳۸۲)همان:               

کشد. تکرار  »احتیا « یا ریتم قوی ذهشی تولید می   ۀ در ایشجا، تکرار هجای »احت / یا « در واژ 

سازد بلکه تأثیر احساسی و روانی معشا را نیز  تشها موسی ی درونی می هجایی در شعر عش ی نه 

ملت بدبستی  ز  و  کشونی  وضع  ایران   از  ویرانی  و  پریشانی  و  ف ر   زین 

  ( ۳۱۶)همان:                           
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ششاسی گفتمانی، بسشی از راهطردهای آوایی برای  کشد. این نوع از تکرار، از مشظر زبان تشدید می 

معشاست  شعر    . سا ت  در  تکرار  بلکه  درمجموع،  نیست،  زبانی  صرفاً  عشصری  عش ی،  میرزادۀ 

اقشاع مساطب برای   ابزاری گفتمانی است که در  دمت  لق لحن اعتراضی، تأکید معشایی و 

رود. این ویژگی، دقی اً با س   اول تحلیل گفتمانی فرکلاف )تحلیل  کشش اجتماعی به کار می 

 . عر از قدرت زبان در کشش اجتماعی است آگاهی زبانی شا   ۀ دهشد زبانی متن( ان طاق دارد و نشان 

 می زشیۀ ع قی آرش ی و صدشی شعر شض یر ششعیر  وشج.  2-4

به وا  بشیادیآرایی  از  یکی  تولید عشوان  در  محوری  ن شی  درونی،  موسی ی  ابزارهای  ترین 

از    میرزادۀ عش یآهشگ،  لق فضای ششیداری و ت ویت لحن اعتراضی در شعر دارد.  ضرب 

تشها زیطایی ظاهری کلا، را افزایش دهد، بلکه زبان شعری را به برد تا نهره میاین آرایه به

کشدرسانه بدل  اجتماعی  و  سیاسی  بیان  برای  وا   .ای  شمیسا،  تعریف  »تکرار در  آرایی 

است« )شمیسا،    به همهای همسان، اعم از صامت یا مصوت، در واژگان نزدیا  وا    آگاهان

 :شودو نوع ت سیم می(. این آرایه به د5۷: ۱۳۶۸

 ( ها)تکرار صامت   ح و:یهم -

 (ها)تکرار مصوت   صدش یهم -

زبان وا  از دید  از »نظم در محور همآرایی  نموداری  است که ششاسی سا تارگرا،  نشیشی« 

 . دهدکلا، را از س   دلالتی به س   موسی ایی ارت ا می

 آهنگ تهد د و ب شاگیخرگی گفرمیای هی  ض بآرش ی صیم وشج  .1-2-4

زبان تحلیل  یعشی  اول،  س    فرکلاف،  نورمن  س حی  سه  مدل  تمرکز  در  متن،  ششا تی 

ف ط  ای بر سا تارهای آوایی، واژگانی و نحوی دارد؛ گراکه از مشظر این نظریه، زبان نه ویژه

:  ۱۹۹5)ر.ک. فرکلاف،    ساز استایدئولوژیا و گفتمانای معشابسش،  ابزار بیان، بلکه سازه

اشعار   (.۹۷ عش یدر  وا میرزادۀ  به،  شگردهای  آرایی  پرکاربردترین  از  یکی  عشوان 

نه زیطاییموسی ایی،  غشای  به  میف ط  کما  شعر  گفتمان ششا تی  در  دمت  بلکه  کشد، 

 :ت زیردر بی  .گیرداعتراض، تهییج سیاسی و بیان  شم اجتماعی قرار می

های /،/، /د/ و /ر/ یا ریتم آگاهانه و هشداردهشده ایجاد کرده که با مضمون تکرار صامت 

آهشگ آوایی، در کشار لحن هشدارآمیز سلب کرامت انسانی، سازگاری کامل دارد. این ضرب

سازد که هدف آن بیداری اجتماعی است. از نگاه  و افعال قوی، نوعی »فریاد سا تاری« می

کشدکه قدر آدمی کم میاحتیا  است: آن  
 

کش  ددر ب  ر ن  امرد، پش  ت م  رد را    م می    

(۳۸۲: ۱۳۹0،  میرزادۀ عش ی)  
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میان گویشده     ردهایی بسشی از »تشظیمات بیشافردی« هستشد که راب فرکلاف، گشین شگ

 (. ۲۹: ۲00۳)ر.ک. فرکلاف،  کششدو ششونده را در جهت  اصی تشظیم می

 هی  شارقیل شحسیس و آوشی شکی   آرش ی مصوتوشج.  2-2-4

 : کشدگونه عمل میآرایی مصوت بلشد /آ/ ایندر شعر »روزگار«، وا 

حس   و  داده  افزایش  را  مصرع  احساسی  بار  صوتی،  کشیدگی  ایجاد  با  /آ/  بلشد  مصوت 

و بی یأ   ت ویت میحسرت،  را  اطلاع پشاهی  از س    را  زبان  تکشیا،  این  به  کشد.  رسانی 

کشد که زبان در س وح عاطفی نیز  دهد. فرکلاف تأکید میارت اء می  یزیس   عاطفه برانگ

 های آوایی ن ش مهمی در »تشظیم هیجانی گفتمان« دارندحامل ایدئولوژی است و تکشیا

 (. ۶۲: ۲00۱)فرکلاف، 

 آرش ی ت کیبی  چندلا گی صوت و طنین مقیوم وشج  .3-2-4

 :در بیت زیر

 روشرود، تو بطین  صم که از رو نمی

 

کلانمدی  ای  است  سشگ  و   ها آهن 

 ( ۱0۸)همان:                    

پدید میهای /خ/ و /ر/ در کشار مصوت تکرار صامت آورد که لحن  های بلشد، فضایی صوتی 

می تطدیل  سیاسی«  »آژیر  حالت  به  روایت  حالت  از  را  وا شعر  این  ترکیطی،  کشد.  آرایی 

میان تضاد  درونی،  موسی ی  ت ویت  به  ضمن  را  آن  دشمشان  و  برجسته ملت  آوایی  صورت 

های سیاسی،  ویژه در گفتمان فرکلاف معت د است که تشظیمات نحوی و آوایی، به .سازدمی

 (. ۱۲۶: ۱۹۹5)ر.ک. فرکلاف،  دهی به روابط قدرت دارندن ش مهمی در شکل

 آرش ی یر طنز سییسی  ت کیب خ م، طنز و تهد دوشج.  4-2-4

 شیر، و برهشه گو شمشیر گرسشه گون  

 
گرسشه برهشه  و  گیر  شیر  شیرای   ای 

 ( ۱۹۶)همان:                

دار، های /ش/، /ر/ و / / در کشار واژگان »شیر« و »برهشه«، سا تاری طشینتکرار صامت

کشد، بلکه  ف ط به طشز شعری کما میآرایی نهسازد. در این بیت، وا پرتشش و رندانه می

کشد. این همان گیزی گرایانه بدل میسلاحی برای تهدید سیاسی و تحریا ملیشعر را به  

به آن  از  فرکلاف  که  زیطاییاست  ابزار  با  م اومت  »گفتمان  میعشوان  یاد   کشدششا تی« 

 (. ۳۳: ۲00۳)فرکلاف، 

کارناب   ه ب   د ش   عارروزگ   ار، ای   
 

  روزگ             ار، ای روزگ             ار 

(۴۹۱)همان:  
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 آرش ی کیرک ی گفرمیای و بلاغی وشج  .4-2-5

شده و در  دمت ت ویت استراتژی   ابی شاعر تطدیل آرایی در اشعار عش ی، به بسشی از وا  

 ود بر این نکته تأکید دارد که ابزارهای     گفتمان سیاسی اوست. فرکلاف در نظری   ی »صدا« 

ف ط بازتاب دهشد، بلکه توانشد سا تار اجتماعی را نه زبانی مانشد ضرباهشگ و تکرار صوتی، می 

کششد  عش   (. ۷۲:  ۱۹۹5)فرکلاف،   بازسازی  شعر  وا  در  وسیله  ی،  جلب آرایی  برای  توجه، ای 

سا ت تصویر ذهشی و ت ویت ارتطاط میان زبان و کشش اجتماعی است. زبان او، با همه طشین 

 .کشد صورت »فعل اجتماعی« عمل می شود و به و هیجانش، از حالت  طررسانی  ار  می 

 ت صیع و موشزاه یر خدم  گفرمین شعر شضی و بیین خطیبی.  3-4

ترین ابزارهای تولید موسی ی درونی  های ترصیع و موازنه از مهم در نظا، بلاغی شعر فارسی، آرایه 

گیری  گیری از ت ارن واژگانی، هجایی و نحوی، موجب شکل ها با بهره روند. این آرایه می   به شمار 

 ویت لحن  شوند و در اشعار میرزادۀ عش ی، ابزاری مؤثر برای ت نظمی صوتی در ب ن زبان شعر می 

بوده  اقشاعی شعر  انت ادی گفتمان فرکلاف، زبان    اند.   ابی، طشز اجتماعی و سا تار  در تحلیل 

است.    یل تحل   قابل   ، سازمان بلاغی و صوری آن     تشها از مشظر دلالت معشایی، بلکه از زاوی شعری نه 

سشّ در  که  موازنه  و  ترصیع  مانشد  بلاغی  به عشاصر  فارسی  زبان  تزئیشی  آرایه     مثاب ت  های 

این ابزارها   د. ان شده ساز تطدیل اند، در شعر میرزادۀ عش ی به ابزارهای اقشاعی و گفتمان شده ششا ته 

 دمت گفتمان    و با تشظیم سا تار زبانی در   یافته از س   آوایی به س   اجتماعی و سیاسی ارت اء 

 (. ۳۲:  ۲00۳)فرکلاف،   اند اعتراض، طعشه، کشایه و ن د اجتماعی قرارگرفته 

 ت صیع  همیهنگی بلاغی بی محروشی شعر شضی.  1-3-4

  ش د، من که  شد،، نه بر اوضاع کش ون می 

 
  شد،س ف و ستون میمن بدین گشطد بی 

 (۴۱۹: ۱۳۹0،  میرزادۀ عش ی)     

تواند پیا، انت ادی  است که از طریق آن شاعر می  ینظم  کششدۀ ایجاد   ،درواقع   ،این شگرد

امّ نر،  بیانی  با  را  از   ود  را بسشی  زبانی  نوع گیشش  این  فرکلاف  مشت ل کشد.  پرکشش  ا 

 (. ۳۴: ۱۹۹5)فرکلاف،   داند»نظا، بلاغی در  دمت موقعیت قدرت و م اومت« می

می کشون  اوضاع  فرمانده  به    شدیتو 

 

فرماندهی    به    شد،می  کونیفکنمن 

 (۴۱۹  :۱۳۹0، میرزادۀ عش ی)           

ترصیعی   سا تار  ایجاد  کشایی،  و  طشزآلود  واژگان  با  موازی  نحوی  سا تار  نیز  ایشجا  در 

تشها سا تار را زیطاششا تی کرده،  فیکون« نهکرده است. تفاوت »فرمانده« با »فرماندهی کن

 . سیاسی را نیز ت ویت کرده است  انت ادی علیه سا تار قدرت و سل بلکه کارکرد 
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 وزای معنی و طنین یر اقد طنزآمیز موشزاه  هم.  2-3-4

 رن   د ش   یادی ک   ه دارای   ی وی

 ریش بتراش یده، اس طیل از دو س وی

 

 وشلوار و ی ا س رداری اس تیا کت 

 راست ب الا رفت ه، ک ج دم داری اس ت

 (۴۳۲)همان:                      

های روششی از موازنه  ت، واژگان »دارایی / دمداری« و »سرداری / دمداری« نمونه ا بی ا در این  

وا   گرگه  هستشد.  آوایی  و  نمی هجایی  تکرار  دقی اً  هجایی  ها  و  نحوی  سا تارهای  اما  شوند، 

کشد. از مشظر فرکلاف، این سطا  می شکل موسی ایی مشت ل  قریشه، طشزی گزنده و سیاسی را به 

 (. ۲۷:  ۲00۱)فرکلاف،   زبانی »استفاده از بلاغت برای برهم زدن مشروعیت نظم مست ر« است 

 بخ ی به شارقیی شسرعیریمعنی ی و احوی  عمق ۀموشزا  .3-3-4

قلب   این  من  گواه  عاش م،   گاک گاکمن 

 
 نیست  پارهپارهدر دست من، جز این سشد   

 ( ۲۱۱)همان:                           

»گاکترکیب »پارههای  و  نحویگاک«  و  وزنی  ازنظر  و هم  ،پاره«،  قریشه  وزن سا تاری 

ای قوی از فروپاشی تعهدات  نظر صوتی جذاب است، بلکه کشایه  تشها ازدارند. این ت ارن نه

بی و  میاجتماعی  تداعی  نیز  را  سیاسی  در  اعتمادی  گشین گفتمانکشد.  فرکلاف،  ششاسی 

کشایه معشای  »واکاوی  صورت سا تاری  طریق  از  بازنمایی  بشدیآمیز«  که  است  زبانی  های 

 (. ۸۹: ۱۹۹5)ر.ک. فرکلاف،  اجتماعی را بر دوش دارد

 گ ی شعر شضی بی موشزاه احوی ی سش.  4-3-4

گراست؟  بیازردن  گشجشکان،  گشگال:  را   باز 

 
 حزین  وردن گراست؟ شیر را برگو که آهوی   

 ( ۳۱۶)همان:                       

این   است.  تکرار شده  مصرع  دو  هر  در  پرسشی«  »فاعل+مفعول+فعل  سا تار  نیز  ایشجا 

پرسش نحوی در  بیت ارن  به  نمادین  اعتراض  از  اجتماعی  گری، شکلی  نابرابری  و  عدالتی 

گفتمان   در  پرسشی  زبان  مورد  در  فرکلاف  »پرسشاست.  که  دارد  تأکید  های  انت ادی 

 (. ۶5: ۲00۳)فرکلاف، « توانشد ابزار ن د و کشش گفتمانی باششدبازتابی می

 کیرک ی خطیبی و گفرمیای ت صیع و موشزاه  .5-3-4

به  به در اشعار میرزادۀ عش ی، ترصیع و موازنه نه صرفاً  ابزار بلاغی، بلکه  های  سازه     مثاب عشوان 

اند. در س   اول گارگوب فرکلاف، این شگردها ن ش مهمی در  کاررفته آمیز به اقشاعی و تحریا 

از همه مهم شکل  تر موقعیت اجتماعی گویشده دارند.  گیری لحن، ضرباهشگ، سازمان بلاغی و 
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به  نهایت، زبان را    کشد و در وارش می دهد،   ابه سا تار قریشه، به شعر عش ی ضرباهشگ می 

 (. ۷۷:  ۱۹۹5)فرکلاف،   سازد سلاحی برای اعتراض و تحریا اجتماعی بدل می 

 جنیس و چندلا گی معنی ی یر گفرمین شع ی ع قی .  4-4

های کلیدی در تولید موسی ی درونی و انت ال گشدلای  معشاست. عش ی جشا  یکی از آرایه 

دوپهلو بزاری برای طشز، تعریض،  عشوان ا تشها برای زیطایی ظاهری شعر، بلکه به از این آرایه نه 

برد. قدرت جشا  در ایجاد همشوایی آوایی و تضاد یی و سا ت معشاهای سیاسی بهره می گو 

کشد. جشا  از نظر شمیسا، معشایی، زبان را به ابزار تأثیرگذاری روانی و اجتماعی تطدیل می 

ناقص، محرّف و قلب   »تشابه لفظی و تفاوت معشایی بین دو واژه است« که انواعی گون تا،،

که  رو هستیم هایی از جشا  تا، روبه (. در شعر عش ی، اغلب با نمونه ۶5: ۱۳۶۸دارد )شمیسا،  

به  بسیار  هجو  و  کشایه  طشز،  بافت  متن د.  ان کاررفته در  فرکلاف،  گفتمان  انت ادی  تحلیل  در 

اجتماعی   ،زبانی  سا تارهای  درون  که  است  معشاهایی  گرف –حامل  جای  اند. ته ایدئولوژیا 

بازی آرایه  و  تزئیشی  ظاهر  در  که  جشا   مانشد  می گونه هایی  و اند،  انت ادی  کارکردی  توانشد 

بیابشد هشگامبه   ؛ گشدلایه  تعریض   کهی ویژه  و  بافتی سیاسی، هجوآلود  روند. در در  کار  به  دار 

نه  جشا   عش ی،  میرزادۀ  بیان اشعار  برای  ابزاری  بلکه  موسی ایی،  طشین  موجب  تشها 

 (.۱0۴:  ۱۹۹5)فرکلاف،   دصدایی، تعلیق معشایی و بازی ایدئولوژیا با زبان استگش 

 جنیس تیم؛ شبزشر طنز و هجو سییسی .4-4-1

دولتشد ارکان  و  ملت  وکیل    رها 

ما  ملا  به  ریاست  رها  دائمی   شد 

 

م ا،  ر؟  رسیده  پایه  گه  بر  که   بشگر 

دوا،  ر عالم  جریده  بر  است   ثطت 

 ( ۲۶۶:  ۱۳۹0، میرزادۀ عش ی)            

بیت  این  واژ در  دلالت   ۀ ها،  با  اما  مشابه،  کاملًا  سا تاری  با  و  » ر«  متفاوت  معشایی  های 

به  ابها،   کار طشزآلود  زبانی  واحدهای  از  بحث  در  فرکلاف  است.  می رفته  گشین  پذیر  که  گوید 

دارند و مساطب را به مشارکت در  درواقع در  دمت سا ت »تکثیر معشا« قرار    ، عشاصر زبانی 

ا (.  ۴5:  ۲00۱)ر.ک. فرکلاف،   کششد معشا دعوت می  باعث می یشجا در  تا،  به  ، جشا   شود شعر 

های مستلف به معانی حیوان،  » ر« در بافت   ۀ ای از طشز تلخ و  شم نهفته مجهز شود. واژ لایه 

 . کشد سیاسی پیدا می     نی شود و با تکرار، شکلی از بیا کفایت ظاهر می ول بی ؤ نادان، یا مس 

 شسر شتژی گفرمیای یر شع  خطیبی   ۀ مثیبجنیس به.  4-4-2

ت از مشظر موقعیت اجتماعی گویشده  دقّاز مشظر فرکلاف، در س   متن، کشش زبانی باید به

شود. شعر   عش ی تحلیل  ظاهر    میرزادۀ  آگاه«  »معترض  جایگاه  در  اغلب  لحن   ابی،  با 

صرف، بلکه بسشی از »استراتژی بیانی م اومت«     شود. جشا  در این بافت نه یا آرایمی
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فرکلاف،   است و   (.۳۴:  ۲00۳)ر.ک.  وکیل«  » رها  مانشد  تکرارشونده،  زبانی  سا تارهای 

م موقعیت  به  مشفعل  دریافت  حالت  از  را  مساطب  سوق  »دوا،  ر«،  انت ادی  شارکت 

شود که شعر عش ی در عین طرب و طشز، افشاگر و  این تکشیا زبانی، باعث می.  دهشدمی

کشد؛ طشزی سیاسی باشد. او از جشا  همچون ابزاری برای  لق »طشز پشهان« استفاده می

 . کشدهای معشایی ضربه وارد میگذرد و در لایههای ششیداری میکه از لایه

 جنیس یر شع  سییسی .3-4-4

می رخ  زمانی  گفتمانی  گشدصدایی  فرکلاف،  دیدگاه  زبان، از  طریق  از  »گویشده  که  دهد 

حتّگیریموضع  یا  متفاوت،  کشهای  عرضه  هم  کشار  در  را  متشاقض  :  ۱۹۹5)فرکلاف،   د«ی 

می (.۷5 فضایی  جشا ،  از  استفاده  با  میعش ی  هم  مساطب  آن  در  که  هم  سازد   شدد، 

ای آششا مانشد » ر« با  های فوق، استفاده از واژهششود. در بیتو هم طعشه میکشد  تأمل می

آمیز  معشایی به وضعی گشدلایه و تعریضبار معشایی گشدگانه، گفتمان شعر را از حالت تا

بهمی آن  از  است که فرکلاف  و گفتمانی«  »زبان دوپهلو  این همان  تعلیق برد.  ابزار  عشوان 

 . کشدمی قدرت گفتمان رسمی یاد 

 قدرت روشای و شقنیعی جنیس یر شع  ع قی  .4-4-4

نه عش ی  شعر  در  متجانس  تهییج  واژگان  روانی،  شوک  برای  بلکه  ریتم،  ایجاد  برای  ف ط 

فعّ و  اجتماعیالذهشی  رمزهای  می  -سازی  کار  به  میسیاسی  باعث  شگرد  این  شود  روند. 

دهد تا از زبان  امکان می ، عش یمیرازدۀ  شعر، مرز بین طشز و اعتراض را درنوردد. جشا  به 

بیبه کشد،  استفاده  سیاسی  بازی  میدان  بهآنعشوان  بگویدکه  سسن  بسیار    ؛صراحت  اما 

برساند پیا،  قاطع  و  از سا تار    ادۀ عش یمیرزمجموع، جشا  در شعر    در .  روشن  بسشی 

تضاد   و  آوایی  همشوایی  ایجاد  با  تکشیا،  این  است.  اجتماعی  آگاهی  و  م اومت  بلاغی 

های سل ه، دروغ و فساد بدل  ای گشدلایه و مؤثر در ن د گفتمانمعشایی، زبان را به رسانه

به کشش  ای است که »زبان از توصیف  کرده است. از دیدگاه فرکلاف، این دقی اً همان ن  ه

 (. ۸۸« )همان: دهداجتماعی تغییر موقعیت می

 می زشیۀ ع قی شلاعدشی یر شع  شلصفیت و سییقهتصد  ، تنسیق.  4-5

ت  شدّبرد که بهدر راستای هدف   ابی شعر  ود، از سا تارهایی بهره می  میرزادۀ عش ی

صفت  شمارش،  تکرار،  به  هشداردهشدهوابسته  آغازهای  و  عشاصرگیشی  این  عشوان   اند.  با 

 .شوندالاعداد در بلاغت فارسی ششا ته میالصفات و سیاقهتصدیر، تشسیق

تعامل زبانی است که    ،نسستین لایه  «متن»در تحلیل انت ادی گفتمان فرکلاف، س    

ف ط از ها و شگردهای زبانی نهششا تی بررسی شود؛ یعشی آنجا که آرایه باید از مشظر زبان
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ایدئولوژیا و گفتمانی تل ی می   مثابمشظر زیطایی، بلکه به )ر.ک. فرکلاف،   شوندابزارهای 

الاعداد در  الصفات و سیاقه، سه شگرد تصدیر، تشسیقمیرزادۀ عش یدر شعر  (.  ۷5:  ۱۹۹۲

توان بسشی از  ها را میسا تار نحوی، بلاغی و موسی ایی شعر کارکردی گشدلایه دارند؛ آن

 .   ابی و نمایش ایدئولوژی شاعر دانستزبان اعتراضی، استراتژی 

 مفهوم –تصد  ؛ سیخریر یَوَرشای و بیزگ   کلمه  .4-5-1

 کارروزگ     ار، ای بدش     عار ناب     ه

 
 روزگ            ار، ای روزگ             ار 

 (۴۹۱: ۱۳۹0،  میرزادۀ عش ی)          

واژ بیت،  این  می  ۀدر  تکرار  دو،  مصرع  انتهای  و  اول  مصرع  ابتدای  در  شود؛  »روزگار« 

می ششا ته  تصدیر  یا  الصدر  علی  العجز  رد  نا،  با  بلاغت  در  که  فرکلاف  سا تاری  شود. 

نامد که هدف آن، تثطیت معشایی از طریق تأکید  می گونه سا تارهای زبانی را بازگشتیاین

است فرکلاف،   واژگانی  واژ .(5۷:  ۱۹۹5)ر.ک.  تکرار  شعر،  این  نه  ۀدر  وزن  »روزگار«  تشها 

بلکه حل ه ایجاد کرده،  و  موسی ایی  اجتماعی  زمانه، فروپاشی نظم  به  اعتراض  از  ای بسته 

ای مانشد »روزگار«، با لحن  واژه  ۀتکرار آگاهانه با صدای بلشد و کوبشد  .ناامیدی سا ته است

ف به  را  شعری  سا تار  و  درآمیسته  شعر  می  ابی  تطدیل  اعتراض  تکرار، ریاد  این  کشد. 

دارد تا جایی که هر بار ششیدن ای نگه مین ولی تکرارشوندهمساطب را در مدار معشایی معیّ

 . کشد واژه، عمق بیشتری از  شم را مشت ل می

 شلصفیت؛ کوبش زبیای یر خدم  هجو شجرمیعیتنسیق  .4-5-2

 لشگ و   معلول و   احمق و   پلید و   پیر مردکی  

 

 لاغر  و  موریسته  ، بود  زشتی  سگ :  ده  در

 

 شد   مالی   ایه  فن  از   طر  بی  که  آن  هر

 

از نامو ته  و  نافهمیده  هیچ     جفشگ   غیر 

 (۳۷۸)همان:                             

 یالی   و  سر  پژمرده   ، پا  اندر  د،  پیوسته

 ( ۳۳۸)همان:                           

 شد    الی  نان  و  پست  زندگی   دگار

 (۳۹۸)همان:                                

اگرگه تعدادشان کم  ای از صفات مشفی متوالی است  ، سا تار نحوی شامل رشته ابیات در این  

اند. این  به شکلی کاملًا هماهشگ ازنظر هجایی، نحوی و معشایی کشار هم گیده شده   است اما 

الصفات، یکی از مؤثرترین ابزارهای بلاغی برای نمایش نفرت، هجو و تح یر است.  آرایه، تشسیق 

استفاد  نشان مکرّ  ۀ از مشظر فرکلاف،  از سا تارهای همسان در متن،  سا ت گفتمانی    ۀ دهشد ر 

ق طی  و  است  صمانه  اجتماعی  قدرت  تکشیا،  (.  ۹۳:  ۲00۳)فرکلاف،   سازی  این  با  عش ی 

که با بیان گشد صفت مشفی، هیطتی مضحا از  کوبد؛ گشان دشمن  ود را در میدان زبان فرومی 
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سازد. در گارگوب شعر سیاسی و اجتماعی، گشین  سازد و زبان را به سلاح بدل می دشمن می 

 . شود همدلی اجتماعی می   زبانی باعث انت ال شدیدتر عاطفه و 

 آگیهیاه :عل  تک شرشلاعدشی؛ شقنیع شنیدشری بی  سییقه  .4-5-3

معشای آوردن یا فعل برای گشدین گیز متوالی است که در اص لاح بدیع به الاعداد به سیاقه 

می  اشاره  سطا  جلال این  به شود.  را  آرایه  این  همایی  تعریف الدین  گشین  مشسص  طور 

: ۱۳۶۷عداد آن است که شاعر یا فعل را برای گشد گیز متوالی بیاورد« )الَاکشد: »سیاقه می 

بر تأثیرات نحوی و بلاغی که در نحوۀ ارتطاط اجزای جمله و سا تار (. این آرایه، علاوه ۲۹۲

 کشد.معشایی دارد، از جشط  موسی ی درونی و موسی ی معشوی نیز ن شی مهم ایفا می 

الاعداد با تکرار صوتی و نظم نحوی که در ترکیب اجزای سیاقهاز مشظر موسی ی درونی،  

توجهی در ایجاد ریتم و هارمونی در شعر مؤثر است. شکل قابل  آورد، بهوجود میجمله به 

بههشگامی را  فعل  یا  شاعر  استفاده  که  مفهومی  یا  موجودیت  گشدین  برای  متوالی  طور 

نهمی تکرار  این  نوعی  کشد،  ایجاد  باعث  میتشها  معشایی  س    در  بلکه  پیوستگی  شود، 

لذّ  شکلبه نوعی  و  است  اثرگذار  نیز  بهصوتی  مساطب  برای  ششیداری  میت  آورد.  وجود 

تواند احسا  انتظار ذهشی را در مساطب  ر میطور مکرّکاربردن یا فعل بهحذف فعل یا به

الاعداد با حذف فعل و  سیاقهطورکلی،  به  شود.وجود آورد که موجب تعمیق تأثیر شعر میبه

انتظار ذهشی در مساطب، نه بسشد،  های نحوی و بلاغی شعر قدرت میتشها به جشطه ایجاد 

می غشا  نیز  شعر  موسی ی  به  ازاینبلکه  آرایهدهد.  این  در    ،رو،  کلیدی  ابزارهای  از  بسشی 

 آید. به شمار می میرزادۀ عش یششاسی و معشوی شعر سا تار زیطایی

 ت ج    ور، مهی    ا ش    دهکاروب    ار

 د ترک    ی      وب، مهی    ا ش    ده

 ت    اری و تشط     ور، مهی     ا ش     ده

 

 ن    ور عل    ی ن    ور، مهی    ا ش    ده 

 فت   ه و     ود ع   ور، مهی   ا ش   ده 

 ه     م آب انگ     ور، مهی     ا ش     ده

 (۱۹۹: ۱۳۹0،  میرزادۀ عش ی)          

( است که این سا تار کاملاً با  ...مصادیق این ابیات )کاروبار، نور، د ترک، تشطور، آب انگور

 . هاالاعداد م ابق است: یا فعل )مهیا شده( برای فهرستی از اسمعریف سیاقهت

های مهم برای درک سازی در متن، یکی از شا صه فرکلاف معت د است که حذف یا افزوده 

الاعداد به شاعر امکان فعل در سیاقه   تکرار (.۸5:  ۱۹۹۲)فرکلاف،   میزان کشش گفتمانی است

ت و تراکم معشا، ذهن مساطب را با جریان بلاغی همراه کشد. دهد تا با افزایش سرعت، شدّمی 

 .دهشد ای از تصویرسازی زبانی قرار می گونه سا تارها، ششونده را تحت سی ره این 
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تشسیق سیاقهتصدیر،  و  نهالصفات  زیطاییالاعداد،  سا تارهای  بلکه  ف ط  ششا تی هستشد، 

شعر   عش ی در  اعتراض   میرزادۀ  و  طشز  طعشه،  اقشاع،  در  دمت  گفتمانی  ابزارهای  به 

شده-سیاسی بدل  شگردهاییاجتماعی  گشین  فرکلاف،  دیدگاه  از  س     ،اند.  از  را  زبان 

 ود به مساطب     کششی که در بستر زمان ؛ دهشد توصیفی به س   کشش اجتماعی ارت اء می

 (.۷۳:  ۱۹۹5)ر.ک. فرکلاف،  بسشددار و آگاهی سیاسی مییادآوری، هش

 کنش گفرمیای یر شع  می زشیۀ ع قی؛ تولید، بیزتولید و مص ف گفرمین شعر شضی   . 6-4

در گارگوب نظری فرکلاف، »کشش گفتمانی« به فرآیشدهای تولید، بازتولید و مصرف متن  

در گارگوب شرایط اجتماعی و فرهشگی  اص اشاره دارد. این س   تحلیلی، گفتمان را نه  

کشد. از  عشوان فرآیشدی بیشافردی و بیشامتشی بررسی میعشوان سا تار متن، بلکه بهصرفاً به

بلکه کششی گفتمانی است که در    یرزادۀ عش یماین مشظر، شعر   ادبی نیست،  متن  صرفاً 

می شکل  اجتماعی  اص  بهموقعیتی  و  و     مثابگیرد  م اومت  تأثیرگذاری،  برای  ابزاری 

 (.۱۳۴)همان:  کشدافشاگری عمل می

 بسر  تولید شع ؛ شز مطبوعیت تی مجیمع عمومی .  4-6-1

عم و  م طوعاتی  بسترهای  در  اغلب  عش ی  میشعر  مشتشر  و  تولید  روزنامهومی  هایی  شد. 

صاحب  عش ی  ود  که  بیستم«  »قرن  به   یازامتگون  بود،  و    مثاب آن  برای  لق  بستری 

ایران گه میانتشار این گفتمان اعتراضی عمل می گوید« یا  کردند. شعرهایی گون »ملت 

ناند شدهیای و سیاسی طراحوضوح برای مساططی عا،، توده» رنامه« به ه برای مساطب  ، 

از قالب ادبیات فارسی جدا  های سشّ اص ادبی. این موقعیت گفتمانی، فرآیشد تولید را  تی 

شود،  گونه که فرکلاف یادآور میکشد. همانای نزدیا میسازد و آن را به کششی رسانهمی

از زنجیره از متون است که در شطکه»هر متن، بسشی  ایدئولوژی ای  از روابط قدرت و  ای 

 (. 5۲: ۲00۱)فرکلاف،  «شودولید و  وانده میت

 : ش ند مص ف شع ؛ شز تویه به شجرمیع سییسی .2-6-4

توسط  عش ی  اشعار  است.  گفتمانی  کشش  از  بسشی  نیز  متن  مصرف  فرکلاف،  مشظر  از 

دریافت می استطداد : شدندمساططی  اص  نوگرا و مسالفان  با   .مرد، عادی، روششفکران  او 

زبان   روزمرّآمیستن  و  رسانه رسمی  به  را  شعر  سا تار  عاطفی،  ه،  تحریا  اقشاع،  برای  ای 

   :بسشی سیاسی بدل کرد. مثلاً در شعر زیر شم و آگاهی

 ی  ا افس  ر ش  اه را نگ  ون    واهم ک  رد

 

 یا در سر ای ن ع ی ده س ر   واهم داد 

 (۴۹۶: ۱۳۹0،  میرزادۀ عش ی)          
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صورت ای سیاسی است؛ کششی گفتمانی که بهبیانیهاین شعر، یا متن شاعرانه نیست بلکه 

ازاین  افکار عمومی دارد.  بر میدان سیاست و  تأثیرگذاری  را مست یم قصد  رو، شعر عش ی 

جایی که زبان    ؛ای عصر مشروطه درک کردباید در تعامل با فرایشدهای اجتماعی و رسانه

 . شعر در  دمت کشش است، نه صرفاً در  دمت زیطایی

 عمل گفرمیای   ۀ مثیبشع  به  .4-6-4

عش ی  ت. ال در سا تن آن اس ف ط بازتاب جهان بلکه فعّ فرکلاف، هر متن نه     بر اسا  نظری 

شکل  در  اجتماعی،  و  طشز  سیاسی،  شعرهای  با  لق  بازنمایی نیز  و  عمومی  افکار  به  دهی 

اجتماعی   نظم  زدن  برهم  برای  ابزاری  را  زبان  او  کرد.  ن ش  ایفای  مسالف  موجود گفتمان 

دانست و آن را به  دمت گفتمان م اومت درآورد. این همان گیزی است که فرکلاف آن می 

 (.۹۸:  ۲00۳)فرکلاف،  «  نامد می  های اجتماعی جدید قدرت گفتمان برای تولید سوژه » را  

 کنش شجرمیعی   ۀ مثیب؛ زبین بهمی زشیۀ ع قیکنش شجرمیعی یر شع    .4-7

گفتمان   انت ادی  تحلیل  اجتماعی در  کشش  یعشی  تحلیل  سو،  راب    فرکلاف، س    به      ناظر 

کشد  گفتمان با سا تارهای اجتماعی، تاریسی، اقتصادی و فرهشگی است. این س   بررسی می 

ایفا می گگونه گفتمان  ن ش  اجتماعی  تغییر نظم  یا  تولید، حفظ  و گگونه قدرت،  ها در  کششد 

 (. ۸۷:  ۱۹۹۲)فرکلاف،   شود د یا به گالش کشیده می ایدئولوژی و نابرابری از طریق زبان بازتولی 

 عنوشن شبزشر مقیوم  سییسی زبین شع  به .4-7-1

ای برای بیان احسا ، بلکه  ف ط وسیلهدر گفتمان شعری  ود، زبان را نه  میرزادۀ عش ی

می قدرت  رسمی  گفتمان  با  مطارزه  و  م اومت  اعتراض،  برای  دلیل  ابزاری  همین  به  داند. 

پردازد و ن د سا تارهای سیاسی، سل شت، استطداد و استعمار میطور مست یم به به اشعار او  

دارد. جای  اجتماعی  گفتمان  متن  در  که  حاشیه  در  نه  ن د  شکلی    مثلاً  این  به  شاعر 

 .گیردعدالتی به کار می ود را در اعتراض به بی  گرایانفهم و   ابمست یم، لحن توده

 ب   دبستی مل   تاز وض   ع کش   ونی و ز 

 

 زی  ن ف   ر و پریش  انی و ویران  ی ای  ران 

 (۳۱۶: ۱۳۹0،  میرزادۀ عش ی)      

که   گیزی  است؛  استثمار  و  سل ه  فرایشدهای  برابر  در  اجتماعی  کشش  نوعی  زبان،  ایشجا 

 (. ۱0۲: ۲00۳)فرکلاف،  کشدیاد می ر«مثابه کشش تغییگفتمان به»فرکلاف از آن با عشوان 

 بیزتیب ش دئولوژی یر سیخریر شع ی  .4-7-2

پشهان در زبان است. اشعار های  یکی از اهداف تحلیل انت ادی گفتمان، آشکارسازی ایدئولوژی 

ایدئولوژی  از  عمیق  نظامی  واجد  و مردمی،  بر لاف ظاهر ساده  عدالت عش ی،   واهانه، های 

آرایی هایی گون جشا ، سجع، ترصیع، تصدیر و وا  ناسیونالیستی و ضدسل ه هستشد. آرایه 
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نه  سا تار،  این  ز در  » رنامه« ششاسانه   یطاییتشها  شعر  در  دارند.  ایدئولوژیا  بار  بلکه  اند، 

 :کشد» ر« با معانی نمادین، زبان هجو را به گفتمان ایدئولوژیا بدل می   ۀاستفاده از واژ 

  ره  ا وکی  ل مل  ت و ارک  ان دولتش  د

 شد دائمی ریاست  رها ب ه مل ا م ا

 

 بشگر که بر گه پایه رس یده م  ا،   ر؟ 

 دوا،   ر  ثطت اس ت ب ر جری ده ع الم

 (۲۶۶: ۱۳۹0، میرزادۀ عش ی)           

هزل و  طشزآمیز  بازنمایی  سا تار،  هماین  که  است  سیاسی  قدرت  از  پیا،  آمیز  زمان 

 . سیاسی و اعتراض اجتماعی را در  ود نهفته دارد

 گفرمین یر مرن سیخریر شجرمیعی و تیر خی   .4-7-3

می پیدا  معشا  تاریسی  بستر  در  گفتمان  فرکلاف،  مشظر  شعرهای  از  عش یکشد.    میرزادۀ 

تحولات   بستر  جهانی،  حاصل  حضور جشگ  و  پهلوی  ظهور  صغیر،  استطداد  مشروطه، 

ای در متن این تحولات به  عشوان رسانه نیروهای بیگانه در ایران هستشد. او زبان شعر را به 

می شاعران  کار  بر لاف  زیطاییسشّگیرد.  یا  عرفانی  بالای  مشظر  از  که  سسن تی  ششاسی 

 : گوید های تاریسی سسن میگفتشد، عش ی از درون بحرانمی

 جشگ است جشگ،  اک اروپا نهفت ه اس ت 

 انگل   یس و رو  و فرانس   ه و ایت   الی

 دشت   و   کوه   کرده   جا   به   جای   توپ   و   بمب   بس 

 ج دال  ص ف  ان در  نه  میانه،  این  در  ایران

 ش  دند ایرانی  ان نسط  ه ز ایدس  ته ی  ا

 انگل یس   ک ین   دل   ب ه   و   رو     شم   دیده 

 

 ا گ  ری پ  ولاد ص  حیفه ی  ا زی  ر در 

 هشگری  و  اتریش  و  ژرمن  و  ترک  و  بلغار

 م دوری  ای ن  از  ک ره  فت د،  دگ ر  ترسم

 ب ری  و  به ره  بی  مجادله،  زین  مانده  نی

 در فک  ر اس  تفاده از اوض  اع حاض  ری

 یآلم  ان عط   ر یاری   یدر س  ر ه  وا

 (۲۶۷)همان:                    

، فرهشگی و ملی است. واژگان  سیاسی  های جشگ،ت، نشانگر ذهشی گرفتار در بحران ابیااین  

»جشگ» و  انگلیس«  «توپ «  و  »رو   سشّ  و  فضای  فارسی  ار از  شعر  نشانتی  و     اند 

 . اندگفتمانی از هجو، مدرنیته وابسته 
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 گی ی. اریجه5 

انت ادی گفتمان اشعار میرزادۀ عش ی بر مطشای مدل نظری فرکلاف نشان داد که شعر تحلیل 

نه  پروژ او،  یا  حامل  اجتماعی،  و  گفتمانی  س وح  در  بلکه  زبانی  س    در  م اومتی   ۀ ف ط 

های سیاسی شعر شاعری نیست که صرفاً در واکشش به بحران   ،پیچیده و پیشرو است. عش ی

 کشد.می ار تغییر گفتمان اجتماعی، سیاسی و فرهشگی بدل  بگوید، بلکه شعر را به ابز 

اخس   سطح  آرایه  یر  دقیق  بررسی  با  )متن(،  وا تحلیل  تکرار،  گون  آرایی، هایی 

الصفات دریافتیم که موسی ی درونی  الاعداد و تشسیقترصیع، جشا ، سجع، تصدیر، سیاقه

و   هیجانی  تحریا  اقشاعی،  قدرت  ت ویت  برای  بلکه  ظاهری،  زیطایی  برای  نه  عش ی  شعر 

دار، کوبشده و  فشون، فضای زبانی شعر را طشین رفته است. این    کارتثطیت پیا، سیاسی او به

)کشش    یر سطح یوم  .شده استگونه که هر بیت به سسشرانی تطدیلاند؛ آن  ابی کرده

گفتمانی(، شعر عش ی واجد گفتمانی است که در ت ابل کامل با گفتمان رسمی قدرت قرار  

روزمی در  شعری  متن  مصرف  و  تولید  موقعیت  از  آگاهی  با  او  محافل  نامهگیرد.  ها، 

گزیشد که ساده، اما سرشار از طعشه، استعاره،  روششفکری و محاورات مردمی، زبانی را برمی

ه، ی واژگان روزمرّپرسش و اعتراض است. استفاده از بیشامتشیت گسترده، زبان گفتاری و حتّ

اجتماع می  ،دهد که عش ینشان می برای  برای  لوت که  نه  را  او متشعر  ن  سراید؛ شعر 

تحلیل )کشش اجتماعی(، شعر عش ی با    یر سطح سوم  . گفتمانی است نه متشی صرفاً ادبی

اجتماعی ان لاب مشروطه، شکست  –واقعیت  بستر  از  او  دارد.  عمیق  پیوندی  ایران  تاریسی 

اما واکششی مشفعلانه ندارد. بلکه   ؛گیردنیروهای بیگانه الها، می   آن، صعود رضا ان و سل 

سازد. او در  ود، سا تی آلترناتیو از عدالت، ملت، آزادی و انسانیت میدر گفتمان شعری  

ی تلاش  کشد و حتّقالب طشز، هجو، ترانه، قصیده و غزل، هویت ملت ایران را بازتعریف می

 . دارد از طریق زبان، کشش اجتماعی واقعی ایجاد کشد

یزدی، دهسدا و بهار قرار داد   ی  از این مشظر، میرزادۀ عش ی را باید در کشار افرادی گون فرّ

گیری از زبان، در سا تار م اومت گفتمانی علیه قدرت استطدادی ن ش داشتشد؛ اما  که با بهره 

می  متمایز  را  عش ی  شعر  کوگه کشد،   ابه آنچه  لحن  بودن،  توده محور  صدای  و  فهم  بازاری 

پارلمان  او شاعر  شاعر میدان اوست.  ف ط  وانده،  عرش نه سرایی که ش هاست؛ سسن ها نیست، 

سا تار    او بشابراین، اشعار  .  شود؛ گون برآمده از زندگی واقعی و زبان عامه است بلکه ششیده می 

می  بازآفریشی  و  ن د  بازتاب،  را  بازاندیشی  .  کششد قدرت  به  را  جامعه  شعر،  طریق  از  عش ی 

او ف ط ابزار بیان    دهد. زبان برای و در دل طشز، طشین آگاهی اجتماعی را جای می    واند ی فرام 

 . کشد نطردی است که در آن شاعر، سسن را به سلاح بدل می     نیست؛ زبان، صحش 
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 تهران: امیرکطیر.  ،مشیر سلیمی

تحلیل گفتمان انت ادی شعری از سیمین  »(.  ۱۴0۲فرزانه. )  ،نسرین و محمدی  ،اکطریعلی

 . ۲۳-۴۸. ۱(۱)  تحلیل گفتمان ادبی «،بهطهانی با رویکرد فرکلاف

 .تهران: سمت  ،کاربردی ششاسیسطا(. ۱۳۹۲فتوحی، محمود. )

( فارسیتجدّ   طلیع(.  ۱۳۸۴کریمی حکاک، محمدرضا.  شعر  در  پایشده.     ترجم  ، د  حسین 

 تهران: مروارید.

کاوی انت ادی در رمان  گفتمان»(.  ۱۴0۳ع اء. )  ، هادی و الماسی  ، عظیمی  ، جلیل  ،کریمی

 . ۷۶-5۹. ۲(۳) تحلیل گفتمان ادبی «،غروب پروانه

 .تهران: انتشارات امیرکطیر  ،ان لاب شاعر میرزادۀ عش ی؛(. ۱۳5۶نژاد، قاسم. )هاشمی
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